عنواني دارند تحت عبارت: "برهان حدوث و نقد تفكر كلامي درباره آن"! [تسنيم، جلد 16 - صفحه  608]
"عالم در محور عوارض و اوصاف متغيّر است و هر متغيّري نيز در محور تغيّرش حادث است، بنابراين عالم در محور اعراض و عوارض و اوصاف حادث است نه در متن هويت خود."! [تسنيم، جلد 16 -  صفحه 610]
"تسلسل اوصافِ حادث، چون تعاقبي است و اجتماع در وجود نيست، محال نيست؛ يعني ممكن است اصل جرم ازلي باشد و اوصاف آن كه جسم و جرم بدون آن‏ها نخواهد بود، به گونه نامتناهي و متعاقب نه مجتمع، يافت شوند، پس حدوثْ متعلق به روبناي عالم طبيعت است نه زيربناي آن." [تسنيم، جلد 16 -  صفحه 614]
"محقق طوسي در ذيل بحثي كه فخر رازي پيرامون قاعده، طرح نموده است به اين مطلب مي‌پردازد كه اين قاعده معركه آراء متكلمين و فلاسفه است؛ متكلمين بر آنند كه واجب الوجود از همه جهات واجب نبوده بلكه تنها ذات و صفات ذاتي او واجب است، اما حكما اين قاعده را ثابت و حق مي‏دانند." رحيق مختوم جلد 1-3صفحه 84
"لازمه قاعده مزبور دوام فيض الهي است و متكلمين به پندار اين كه دوام فيض، مستلزم قدم عالم است، براي گريز از قول به قدم، قاعده را انكار نموده و در نتيجه عليت واجب را ممكن شمرده‏اند و در اين حال از توجيه رابطه بين عليت و ذات واجب غافل مانده‏اند... بر اين اساس، به تعبير ابن سينا، متكلمين براي نفي قدم و اثبات حدوث عالم، حادث بودن ذات اقدس إله را معاذ الله اثبات مي‏نمايند، زيرا دليل متكلمين بر حدوث عالم اين است كه عالم، خالي از حوادث نيست و هرچه خالي از حوادث نيست حادث است، پس عالم حادث مي‏باشد و مطابق اين دليل، خداوند نيز كه محل پذيرش صفات حادث است خالي از حوادث نبوده و در نتيجه حادث مي‏باشد." [رحيق مختوم ج 1ـ3 ص 84]
"محققين شريعت و آشنايان با حكمت، فيض خداوند را قديم دانسته و تعطيل محض را در هيچ فرضي جايز نمي دانند، و ليكن غير محققين از اهل كلام از ادراك امتياز قِدَم عالم و دوام فيض محروم مانده اند و به همين دليل به تعبير شيخ رئيس، در تلاش براي اثبات حدوث عالم نيز ناكام مانده و ناخود آگاه به اثبات حدوث خداوند پرداخته اند؛ زيرا آنها حدوث عالم را به معناي تعطيل فيض دانسته و از آن پس، ايجاد اوّلين مخلوق را به اراده و مشيت خداوند استناد داده اند، به اين صورت كه خداوند بعد از آن كه هيچ چيزي نبوده اراده ايجاد اشياء را نمود." رحيق مختوم جلد 1-3صفحه 326
"برخي از متكلّمين براي حفظ حدوث عالم اراده ازلي و ثابت الهي را نيز منكر شده‏اند و حوادث عالم را به اراده‏هاي متجدّد و مستمر الهي نسبت داده‏اند و گمان برده‏اند خداوند سبحان پس از ايجاد هر شي‏ء اراده جديد پيدا كرده و شيئي نوين ‏خلق‏ مي‏كند. اين‏گروه ‏براي آن كه حدوث عالم را حفظ نمايند، خداوند سبحان را محلّ اراده‏هاي متغيّر؛ يعني محلّ حوادث قرار داده و علاوه بر آن، وجود معلول‏هاي مجرّد ثابت را نيز انكار مي‏نمايند، به تعبير بوعلي، اين گروه براي اثبات حدوث عالم به حدوث اوصاف مبدء فاعلي؛ يعني واجب،نظر داده و واجب تعالي را محل حوادث پنداشته‏اند." [رحيق مختوم جلد 2-2ْ - صفحه  371]
"اگر فيض خداوند منحصر به مجردات بوده و موجودات مادي اي كه داراي امكان استعدادي هستند، وجود نداشته باشند، باب جود و افاضه الهي نسبت به موجودات كثيره و غيرمتناهي اي كه هر لحظه از نشأه طبيعت حادث شده و تا عالم ابديت ادامه مي‌يابند، منسدّ خواهد بود... حاصل آن كه اگر امكان منحصر به امكان ذاتي بوده و امكان استعدادي محقق نباشد، فيض الهي منقطع مي‌گردد، و ليكن انقطاع فيض خداوندي كه جواد مطلق است باطل مي‌باشد." رحيق مختوم جلد 1-3صفحه 325+
[bookmark: _GoBack]"چاره اي جز استناد عالم به اراده ذاتي واجب نيست، و اراده ذاتي كه غير از اراده فعلي بوده و در بعضي از شواهد شرعي نيز مورد اشاره واقع شده است،گرچه از جهت مفهوم، مغاير با علم و قدرت و... است و ليكن از جهت مصداق، عين آنها و در نتيجه همانند آنها قديم و ازليّ است؛ البته اين قدم هم، زماني نيست. علاوه بر آنچه كه دوام فيض الهي را محقق مي‌سازد، حدوث عالم بدان گونه كه در نزد اهل كلام است فاقد يك تصور صحيح نيز مي‌باشد، زيرا حدوث زماني به معناي انقطاع فيض در يك مقطع، مستلزم تصور اصل زمان قبل از فيض الهي است و حال آن كه زمان نيز به دليل اين كه مخلوق خداوند است در دامنه فيض خدا قرار مي‌گيرد... حدوث زماني عالم به معناي تعطيل فيض نه تنها غير مبرهن و باطل است بلكه تصور آن نيز مخدوش و ناروا و فرض آن غير ممكن است..." [رحيق مختوم جلد 1-3ْ - صفحه  326]+
"اگر خداوند باشد و فيض او نباشد، ماسواي واجب عدم محض است... بنابراين، هرگز نمي توان گفت: در فلان مقطع فيض صادر نشد و پس از آن مقطع، به دليل مصلحت و يا وجود شرط و زوال مانع فيض پديد آمد... اراده ذاتي خداوند سبحان كه علّت تامه است، عين قدرت خداوند مي‏باشد و قدرت وي نيز عين ذات اوست... مرحوم آية الله آقاي حاج شيخ صالح مازندراني (سمناني) صاحب كتاب «حكمت بوعلي»، تفكر كلامي داشت و به حدوث عالم قائل بود. در گفت‏وگويي كه با ايشان حدود چهل سال پيش به هنگام آمدن ايشان در قم انجام شد..." [رحيق مختوم جلد 2-5 -  صفحه 470]
